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 چكيده
كه، هشتم اهل سنتي قرن از علما،تيميه حراني ابن و لبـاس در چهـره كسي است

م،يك عالم ديني و در اثرو كردهوزبرو امت مسلمان ظهورانيدر  تعـصب كـور
و حقـايق قـرآن از درك،مذهب گرايي شديد  اسـلام نـاب بـهو شـناخت معارف

بها گونهبه،دورمانده  در حـوزه انحرافي زيـاديو افكار باطلديعقاي كه هم خود
دررا گـريد از مردمـاني زيـادي عده وهمديگرفتار گرد اسلاميو فقه دات اعتقا

.گرفتار كرد باطل اعمالو افكار،ديعقا آن دام
نظريه تجسيم را ارائـهي، خبر مانند پرداختن به صفات، اعتقادي در مسائل وي

و  و داشتنجهيو درنت رسما قائل به سمت وجهت كرد  جسم بـراي خداونـد گرديـد
حتبيغروبيعجي فتاوازينئل فقهي مسا در يـيو رواي خلاف نصوص قرآنيو

اوجاات،كرد صادر  در قبـال،يي كه علماي جهان اسلام ازجمله هم كيشان حنبلـي
بهي كردهريگ موضعيو و بـا او پرداختنـد هـاي علمـي برخـي آراء وعقائـد نقـدو
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 مقدمه

و عروج ملكوتي رسول مكـرم اسـلام و مـسلمين كـم،9پس از رحلت كـم دنيـاي اسـلام

و ظهور برخي عقا دستخوش برخي انحرافات، بدعت  و باطـل ناپـاكيهـاشهيـو اند�دي ـها

و و توسعه و حركت خود ادامه داد و مع الاسف اين پديده شوم با گذر زمان به سير گرديد

پ  برخـي از خـواص گرديـد كـهژهيـو بـه، افراد جامعه اسـلاميريگو دامن داكردهيگسترش

و در دسترس همگان قرار دارد، آن در تاريخ اسلاميها نمونه و ضبط گرديده در؛ ثبت  امـا

ب و اند،رخي اشخاص اين ميان و، انحرافييهاشهي در اين عقايد باطل  بيش از ديگران ظهور

و متأسفانه عده و همه از همه خبريباي بروز پيدا كردند آن،زيچ جا و مجـذوب هـا گرديـده

و اندجهيدرنت  اين اشـخاص، جهـان، ضد ديني در قالب دينيهاشهي با پيروي از عقايد باطل

و مسلمين را گر ،و از اسـلام دنـدكر، ...وريـ مانند ترور، تكف،فتار مصائب بس بزرگياسلام

و صلح و زشتي را در اذهان جهانيان ترسيم كردندي چهره،دين رحمت . خشن

 تيميه ابن اجمالي معرفي.1

و قلمرو مسائل دينـي تقي در،الدين احمد بن تيميه يكي از كساني است كه در حوزه دين

و منـشأ بـسياري از مـشكلات بـراييدام برخي آراء انحراف و عقايد باطل گرفتار گرديده

و مسلمين شده است و فرقـه؛اسلام و وجـود مكتـب ، منحـرف وهابيـتي چنانكـه ظهـور

و عقا و از آثاديريشه در همين افكار انحرافي زر باطل داشته و قطعـي آن بـارانيـو نتـايج

م به نظـراز،شده تـا برخـي آراء ابـن تيميـه سعي،لذا در اين نوشتار مختصر.ديآيحساب

و دانشمندان مشهور اهل سنت  و اجمالي،علما و بررسي قـرار مورد ولو خيلي مختصر نقد

 تا در خلال آن روشن شود كه اين تنها علماي بـزرگ شـيعه نيـستند كـه بـر اسـاس،گيرد

د ا شانينيرسالت و نقد آراي و امثال او پرداختهب به مخالفت از؛اندن تيميه  بلكـه بـسياري

و رهيده از قيد تعصب كور و علماي بزرگ، باانصاف دردانشمندان  بـيش، اهل سنت نيز،

و عقا آن ابن تيميه را موردديو پيش از ديگران برخي آراء و هـا نقدهاي جـدي قـرار داده

و  حمرا باطل و اسـلام نـاب دانـسته بخشاتيخالف تعاليم و در ايـن راسـتا قـرآن  بـه،انـد

و مذهبي خويش عمل كردهسر از؛ اند الت ديني و انظـار ايـن عـده امـا قبـل از آنكـه آراء
 

و پيامبر.1 .9مانند اعتقاد به انتخاب جانشين پيامبرتوسط شوراي حل وعقد در قبال انتصاب آن از جانب خدا
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 در مورد زندگي مختصري لازم است شود،علماي بزرگ اهل سنت در نقد ابن تيميه نقل

.بيان گرددو شخصيت او

 تيميهابن شخصيتو حيات.1ـ1

در،هجري 661سال وي در ،در شـهر حـران، بغداد پنج سال بعد از سقوط خلافت اسلامي

و در همان، شامياز شهرها :ق1413، ابن العمـاد(.جا به تحصيلات اوليه پرداخـت به دنيا آمد

نبلي بـود،حپدرش از علماي مذهب)14/136: 1407كثير،و ابن34:ق1426،يو سبحان 8/143

:ش1392،ربـاني(.نبلـي ادامـه دادح وي نيز تحصيلات خود را بر اسـاس مـذهب جهتنيبد

و ازاح پس او)293 و عقاروني ـنبلي مـذهب بـوده  توسـط علمـاي بـزرگ،اوديـ نقـد آراء

و خاصي برخوردار از اهميت،بلينح و حكايت از شدت انحراف وي حتـي از اصـول  بوده

.معارف مذهب متبوع او دارد

و نوجــواني خـود را در حــران ســپري،يــهميتابـن و در ســال كــر دوران كــودكي  667د

ابـن؛ مجبور به تـرك شـهر شـدند، به خاطر ترس از هجوم مغولان،مردم اين منطقه،يهجر

 به همـراه خـانواده خـود، از زادگـاهونبلي مذهب بودحتيميه نيز به همراه پدر كه از علماي 

و روانه دمشق شدند وحآغاز تحصيل او در علوم مذهبي، فقه.خويش كوچ كرده نبلي بـود

و؛ بود نخستين استاد وي پدرش  پدر ابن تيميه در شهر دمشق رئـيس دار الحـديث الـسكريه

و روزهاي جمعه در آنجا سخنراني م ـ .كـرديدر جامع اين شهر صاحب كرسي تدريس شد

در دارالحـديث الـسكريه شـروع بـه تـدريس، هجـري 682 در سـال،ابن تيميه با مرگ پدر

ز هجري 695 سالدر؛دكر ابلـهن وي كـه شـيخ الحيجابه،جا ابن المننيالدنيبعد از وفات

شد»هالحنبلي«بود، متصدي تدريس در مدرسه  ، در شـام جريه 698ابن تيميه تا سال. دمشق

م مانند ديگر روحانيون حنا و فكريي از او لغزش،و تا آن سالستيزيبله مـشاهده اعتقادي

)21-20:ش 1392يآبادو افضل 13/255:ق 1413ابن كثير،(، ...ونشد 

 تيميه ابن شهرت.2ـ1

و آراي انحرافـي وي جـستجودي ـعلت شهرت ابن تيميه را بايـد در نـشر عقا و افكـار  باطـل

 از چنـين شـهرت كـاذبي در ميـان،و افكـار انحرافـي خـودديعقا زيرا او پيش از ارائه؛كرد

مـااللهتيآ، مسلمين برخوردار نبوده است  698 العـام حتـي«:سديـنوي سـبحاني در ايـن زمينـه
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 الثـامن القـرنةاطالـ مـع لكنو ما شيء عنها يسمعلمة مغمورةشخصي تيميه ابن كانهجري

 يفـسرانة حما اهل منه طلب حينماةخاصو الناس بينهاوعرضةالشاذ افكار بنشر الرجل بدء

،ةالايـ لهـذهرِيتفـس في قد مه به زلتثيح)5/طه(»استوي العرش علي الرحمن«تعالي قوله
، سبحاني(�.»العرش علي متكي وانه السماء في مكاناالله ان واثبت التجسيم في نص بما فاجاب

)34:ق1426

 تيميه ابن فقهي آراءوديعقا.2

و اساسي اين نوشتار است و بررسـي اجمـالي برخـي بـه،در اين بخش كه قسمت عمده نقـد

و آراء فقهي اين تيميه م،عقايد :ميپردازي به ترتيب ذيل

 تيميه ابن عقايد.1ـ2

و عملكـرد خـودبا و نوشـتار و موضـوعات،ن تيميه در گفتـار  عقايـد عجيبـي را در مـسائل

ول،، توسـ9مذهبي، مانند صفات خداوند، زيارت قبر پيامبرو مختلف ديني ... بنـاي قبـور

د  بهكرشت كه ما در اينجا تنها يكي از عقايد او را ذكرااز خود ابراز و آن ده و بررسـي  نقـد

م :ميپردازياز ديدگاه علماي بزرگ اهل سنت

 تجسيم به اعتقادو تيميه ابن.1ـ1ـ2

شد همان )الرحمن علي العرش استوي( ابن تيميه با تفسيري كه از آيه شريفه،طور كه قبلاً ذكر

و مكان داشتن خداوند كه بدون ترديـد ازنظـر و جهت ارائه كرد اعتقاد خود را نسبت به سمت

و قائل شدن به جسم براي خـدا اسـت،اسلامهمه علماي  .دكـر رسـماً ابـراز، ملازم با جسميت

 مختلـف، ماننـد العقيـدهيهـا در رساله خداونديِوي عقيده خاص خود را درباره صفات خبر«

و روايـات،و مانند آن منتشر كردو العقيده الواسطيه الحمويه به اعتقـاد ابـن تيميـه بايـد آيـات
 

يول بود نشدهدهيشناوازيزيچچيهو بوديا ناشناختهو گمنامتيشخصيهجر 698 سالتاهيميت ابن.1
به؛كرد آغاز مردمانيمدر خودبيغرو شاذ افكار عرضهو نشربه مردنيا،هشتم قرن طول در

علىَ الْعرْ(فهيشرهيوآ متعاليخدا سخنريتفساواز حمات اهلكهيهنگام خصوص شِ الرَّحمنُ
 آنها درخواستبهپس؛ديگرد لغزش دچارهيآنياريتفسدركهيوقت،دندكر خواستدر را)استوَى

و بوده خداونديبرا جسمت اثباتوميتجسدرحيصركه كردريتفساي گونههبراهيآو داديجواب
 زماننيااز.تاس زدههيتك عرشبر خداو هستييجاو مكان آسماندر خداونديبراكه كرد اثبات

.كرددايپ شهرت مردمنيبو آمددرهبيگمنامازهيميت ابنكمكم بعد به
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و نظاي، مانند استوايمربوط به صفات خبر مـري خداوند بر عرش آند آن را بر هـا لول ظـاهري

و از هرگونه تأو وليحمل كرد )292:ش 1392رباني،(»… بر حذر بود

و هـاآن بر حمـل مبني ري،خب صفات در مورديهميتلازمه عقيده ابن  برمـدلول ظـاهري

قـرآن آمـده كـهدر زيـرا؛است براي خداوندو گوشهرگونه تأويل، اثبات دستاز پرهيز

n�ٌ �الله سميع عل�يم(كه آمدهزيون)10/فتح()�الله فو� �يديهم يد( َ ٌ َ َ  كـهيدرحـال)181/بقـره()ّ

را ناب اسلاميديعقابه هيچ عالم آگاه وخبير و چنين سخني .را قبول ندارد هرگزآن نگفته

م ابن ء شق مـن كبـار فقهـا وكـان بدمـ«:ديگويبطوطه در مورد عقيده ابن تيميه به تجسيم

ا تبالحنابله تقي الدين  الشام يتكلم في الفنون الا ان في عقله شـيئا، فحـضرته يـومرميه كبيين

و يذكر و هو يعظ الناس علي المنبر الجامع انةجملـ فكان مـنهمالجمعه ال ان االله ق ـكلامـه

كي يعـرف بـابن رفعارضـه فقيـه مـالو نـزل مـن درج المنب ولي هذازينزل الي السماء الدنيا كن 

)1/88:ق 1425، �����ابن(�.»الزهراء وانكرما تكلم به

:ديـگويمـ چنـين بـارهنيـ درازين حجرعسقلانيو ابن كرده اشارهسبكي به حديث نزول

 گفتنـد ابـن تيميـه حـديث نـزول،ي كرده ادآوريرا حديث نزول،ي نزد حاكم مالكيا عده

از خداونـدو گفـت بالاي منبر پائين آمـدازو را براي مردم قرائت كرده از آسمان خداوند

به همينبه مانند نازل شدن من از منبر،،شوديم نازل آسمان انـد داده تجسيم او نسبت خاطر

)211:ق 1425ي،و سبك1/154:تايبعسقلاني،(

ح  داشـتن خداونـدو مكـان اندلـسي نيـز در مـورد عقيـده ابـن تيميـه بـه تجـسيماني ـابو

في كتَـابِ ابـنِو«:ديگويم َتيميـة قَد قَرأت ِ َبخَِطـه ـووه ـرنَاهاصع كتـاب(سـماه هـذَا الَـذي

فيـه) العرشِ عـهم دعقي مكانا واخَلي يليَ الكُرسع سجلي حـصني دمـشقي،(»االله رسـول انّ االلهَ

كتـاب(راآنو شـده او نوشـته خـود كـه بـه خـط عـصرهم ابن تيميه در كتاب)98:ق1418

وندينـشيمـ خداوند روي صندلينهيهرآ كه چنين نوشته است، خواندمنام گذارده،) عرش

اوو رسول كنديميي را خلوت جا .ندينشيمدرآنجا خدا با

 مختلف علومو فنون بود، در شام اهل بزرگو دمشقدريلنبح فقهاي بزرگان از تيميه ابن الدين تقي.1
رااوو رفتم او نزديا جمعه روزدر.بود) عيبيو نقص(ي چيز او دركو عقلدرهامنت؛گفتيم سخن

 گفتيم كه بود اين منبر روي او سخنان از يكيپس؛ديدم جامع منبر بر مردمي موعظه حال در
.آمد پائين منبريها پله از بعدو منبر از من آمدنينيپا مانند،ديآيم فرود دنيا آسمانيسو خداوند به

وو سخنان كرد معارضه با او زهرا فقيه مالكي معروف به ابن پس .رد كرد ابن تيميه را انكار
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ا ابن تيميه خبه سخننيدر  داردو مكـان كه خداوند جـا كنديمي واضح تصريحليطور

. انسان داراي جسم استو مانند

ت به،يميه در اين عقيده ابن و كاملاً و پافشار خود را مصاب و بر آن اصرار و كـريحق دانسته ده

م،براي اثبات آن به سخن باطل فرعون كه قرآن نقل فرموده  و استدلال ا:كنـدي استناد ن والغريـب

و الفهـمـو اعتبر ذلك مـلاك الحقيقـهـ قد استدل علي مدعاهه تيميابن بـا لتـصور الـساذج

يا هامان«خاطي لفرعون الذي يتصور ان اله موسي مستقر في السماء فاستدل ابن تيميه بقوله ال

)37و36غـافر(»... موسـي الـه ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السموات فاطلع الـي 

)34:ق 1426سبحاني،(

به، اينكهبيوغربيو عج ش ابن تيميه و اثبات مـدعاي براي الاسلامخيعنوان مفسر قرآن

و درك غلط فرعون استدلال كـرده،خود كه آن را ملاك حقيقت قرار داده  به تصور ساده

م؛است  پـس ابـن تيميـه بـه، خداي موسي در آسمان اسـتقرار دارد كردي فرعوني كه تصور

م!اي هامان: سخن فرعون استدلال كرده كه گفت  تا شايد بـه،ادكني بن بلندهي پا كاخن براي

رادرهاي آس .و بر خداي موسي آگاه شومافتهي راهها آسمانبهتا، يابمهمان

 بررسيو نقد

و،و جامعــه اســلاميانزمــان بــا انتــشار ايــن عقيــده ابــن تيميــه در ميــان مــسلمان هــم انزجــار

و بعد هـم ديگـران  و جدي علماي معاصر او و انتقادات شديد  عليـه وي شـروع،اعتراضات

وي علماي معايريگو موضع شد و شـديد بـوده كـه،صر ابن تيميه عليه  بـه بـه حـدي قـاطع

اوو زندانمحاكمه .منجرگرديد رفتن

توسـط جـري،ه 705ابـن تيميـه در سـال:ديـگويم ـابن كثير، از علماي اهـل سـنت،

ويا عده و چون از عقايـد خـود بازنگـشتيفقها قضات  وي را بـه، اسلامي محاكمه شد

و در سـالا 706در سال.دزندان افكندن و به مصر تبعيد گرديد  هجـري 712ز زندان آزاد

و تا سال و چـون همچنـان بـر عقايـد 718به شام بازگشت و افتـا مـشغول بـود  به تـدريس

م ازيا در مجلسي كه با حـضور عـده، هجري 720در سال،ديورزينادرست خود اصرار

و در حضور نماينده حاكم تشك و فقها وه دوبار، بود شدهليقضات به زندان محكـوم شـد

 هجـري بـه امـر تـدريس 726تا سـال پس از آزادي از زندان.مدت پنج ماه در زندان بود 

و سـرانجام در قلعه دمشق تحت نظر قرار گرفت، در اين سال به امر حاكم وقت؛ادامه داد
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 وربـاني، 585:ق 1426 ميلاني،و14/38:ق 1407ابن كثير،(. هجري درگذشت728در سال

)294:ش 1392

ب و در تضاد و عقيده ابن تيميه به حدي سخيف، باطل و تعـاليما توحيـد عقيـده مـسلمين

)عم��ا ي��صفوnز_ �لع��Êّ  (ّ  ب��َحاnبْسُ��( ماننــد برخــي آيــات قــرآنخــصوص بــه،اســلام
و)4/اخـلاص()كفو� �ح�د{ لم يكن()42/شوري()ٌليس كمثله �#()180/صافات( بـوده

ه  و قـرآن هـر چهـارازكيچيهست كه و آگاه به تعـاليم اسـلام و قضات خبير و فقها  علما

مـ، آن را برنتافتند،مذهب ودي ـورزي ولي او همچنان بر عقيده باطل خود اصـرار ، امـا علمـا

مهميفقها ت،كردنديعصر وي او را انكار و عقاي تا جايي كه پافشاري ابن دي ـميه بر مواضع

م و فتواهاي دور از و قضات هر چهار مذهبهذباطل خود  720 در سـال،ب، سبب شد فقها

و زندان او را صـادر كننـد او در جريه  از زنـدان جـريه 721محـرم دوم حكم دستگيري

و در سال و تـا سـال جريه 726آزاد گرديد  در زنـدان بـود تـا 728 مجدداً به زنـدان افتـاد

ن از دفـع نقـل23:ش1392،يآباد افضل(. اينكه در اين سال در زندان درگذشت مـ هشـَشـُبهب

)70/دمرّوتَ

 معاصر غير علمايو تيميهنبا عقيده.2ـ1ـ2

و ابطـال شدت موردبه، خداونديِروشن شد كه عقيده ابن تيميه در مورد صفات خبر نقد

و نت  و قضات معاصر وي قرارگرفته  امـا، جز بدنامي براي او در برنداشتياجهيعلما، فقها

و جالب اين و منحـصر بـه زمـان و مخالفت با اين عقيده ابن تيميه متوقف است كه انزجار

او،عصر او نگرديده علماي هم  در، بلكه اين روند بعد از  در طول تـاريخ تـا عـصر حاضـر

و بسياري از علماي غير معاصر وي بـا ايـن عقيـده ميان علماي آگاه اهل سنت ادامه داشته

آن شدت مخالفت كرده به و فهرسـتي از اسـامي.انـد را مخـالف تعـاليم اسـلام دانـسته انـد

و غير معاصـر كـه عقيـده ابـن تيميـه را رد كـرده، اهل سنتيعلما در،انـد اعم از معاصر

 تواننـديم ذكرشده، طالبين38-37صالعملية والنتايج الفكرية بين المباني الوهابيـة كتاب

. كنندآنجا مراجعهبه

و امثال بايد به اين نكته مهم در، با ابـن تيميـههاآن توجه كرد كه مخالفت اين عده  تنهـا

و منحـصر،مسئله خاص مانند مسئله تجـسيم ازي در بـسيار هـاآن بلكـه؛شـودينمـ خلاصـه

هيـرويبـليوتعد جرح مسئله توسل،،9 مانند حرمت سفر براي زيارت پيامبر،مسائل ديگر
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و خلاصه ا اعتقادي همه،برخي راويان حديث و انحرافـي و آراي غلط ن تيميـه بـا وي ب ـات

.اند دادههاي علمي قرار نقد موردراهاآنوهدكرمخالفت

ها نمونه

و آر راديعقاو اء علماي بزرگ اهل سنت كه مخالف ابن تيميه بوده ،انـددهيكـش نقدبه وي

و افكارش هركدام وها حرف، در مورد او و بسيار مهمي گفته  كـه انـد وشـتهنو سخناني بجا

:ميكنيمهايي را در اينجا مرور نمونه

 ابن حجرهيتمي.1

و بذلك صرح و اذله و اصمه و اعماه و اضله الذين بينوا فـسادةالائمابن تيميه عبد خذله االله

و كذب اقواله  لا يقام لكلامه ... احواله  وزن، بـل يرمـي فـي كـل- ابن تيميه-و الحاصل انه

ف و يعتقد و حزن و وعر و اجارنـا مـن مثـل طريقتـه يه انه مبتدع، مضل، غال، عامله االله بعد له

و فعله )114-115:ق 1409، هيتمي(»عقيدته

و ذليـل كـرده اسـت نـايابن تيميه را خداوند خـوار، گمـراه، ناب  ولـي،چـشم دارد؛، كـر

و حقايق را نم نم، گوش دارد؛نديبيبصيرت ندارد ؛رديذپـيو نم ـشنودي ولي حرف حق را

م مكندينه حق را درك و به اين حقيقت پيشواياني كـه فـسادو نه حق شنو استنديبيو نه

و دروغ بودن سخنان او را واضح كرده ا احوال و نتيجـه و اعتـراف دارنـد  نكـهياند، تـصريح

ن و ارزشـي آن،ستي ـبراي كلام ابن تيميه هـيچ قيمـت و را هـا بلكـه بايـد در مكـان سـخت

و كـسي را گمـراه نكنـد،ختناهموار انـدا  او تـا در دسـترس نباشـد و بايـد بـاور كـرد كـه

و افراطي كننده، غالي، زياده گمراه،در دين گذار بدعت اسـت، خداونـد بـا او بـر اسـاس رو

و عمل او در پناه خود حفظ فرمايدكنعدل خود رفتار  و روش، عقيده ز مانند راه ا و مارا .د

و ابطدرزين ديگري در سخن وي و ال  صـفات خبـري، در مـورد ابن تيميه نظر رد عقيده

بر حملزينو در مكان استقرارخداوندوو حلولتيجسم معاني ظاهرو الفاظ صفات خبري

:ديـگويم، دانسته از محالات، صريح عقلو حكم اجماع قاطبه مسلمينبه را،هاآنحقيقي 

و استحالهاجمعوا علي قاطبة انّ المسلمين« و حكـم الحلول والاستقرارعلي االله تعالي التجسيم

 ظـواهرالآي ورد مـن فيمـا الحقيقيـة اراده اسـتحاله علـي ضاًيـابذلك صريح العقل واجمعوا

ي )110:همان(» ذلكهمووالاخبارمما

ا دارنــد نظــر اتفــاقتمــام مــسلمانان وو حلــول جــسم داشــتن خداونــد نكــهيبــر  كــردن
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ا اسـتو محـالات مكن غيرم اموراز،در مكان قرارگرفتن او و روشـن حكـم صـريحنيـو

ا آ اراده معناي حقيقينيو همچنستعقل كهاتيو روااتياز اي هم تـوو مورد آمـدهنيدر

.استو محال همه مسلمين غيرممكن اتفاقبهند، دار خداوند براي داشتنو مكانجسميت

 نبهاني.2

ا و ظهر ظهور الشمس في رابعه النهار و تحقق  ربعـه قـد اتفقـولاا المذاهبءن علما فقد ثبت

و منهم من طعنو  بكمال عقلـه فـضلا عـن شـدهانقله، كما طعنوة بصحاعلي رد بدع ابن تيميه

ف )267:ق 1430، نبهاني( ...يتشنيعهم عليه

كه علماي،روشني آفتاب در وسط روز مانند،شدهو روشن است مسلمو ثابتيراست به

آن، ابن تيميهيها بر رد بدعت،دان چهار مذهب اتفاق كرده   او را در صـحت،هـاو بعضي از

او مورد طعن قرار داده،نقل حديث و درك و بعضي ديگـر در كمـال عقـل  طعـن وارد،اند

بـ،هـاآن بودن تا چه رسد از شدت شنيع،اند كرده  وي در ازحـدشي بـر او در مـورد خطـاي

و با اج ها انحراف در دين ايجاآنه كه به واسط،مسائل ،اع مسلمين مخالفت كـرده اسـتمد

.9خصوص در مسائل مربوط به سيد المرسلين به

 مصري كوثري محمد شيخ.3

و،شيخ محمد زاهد كوثري نيز  سـخنان او در نقـد سراسر زندگي ابـن تيميـه را فتنـه دانـسته

:ديگويممبني بر سمت وجهت داشتن خداوند چنين

لا يثير ها كلها فتنس حياته يجدو من در و انيا جـد نـصوي ـها بعقله غير مصاب في دينه

اللهة الحركـو هة الج يثبتلصريح منقول او برهان صحيح معقو  و نحوهـا و المكـان و الثقـل

آن،را بخواند ابن تيميه كسيكه زندگي)6:تابيكوثري،(؟سبحانه مـرا سراسـر و ابـدييفتنـه

و اثري دي راسـتو عقـلزا درآن نشان و كجاسـت دليـل صـريح نقلـي يـا نـديبينمـني ـدر

آن جـسم،استدلال درست عقلي كه سمت، حركت، سـنگيني و ماننـد و مكـان راو جـا هـا

و منزه از اين امور  بوكه ابن تيميه مدعي ثابت كند،براي خداي سبحان  ها اسـت؟آنه قائل

و حملهيافكن كوثري در جاي ديگر درباره ضرر تفرقه  ابـن تيميـه بـريهـا، مسامحه با يهود

بهيها فرقه مژهيو اسلامي بمـن الاخيـرة لوقلنا لم يبل الاسلام فـي ادوار«:ديگوي شيعه چنين

المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك وهـو سـهل متـسامح كلمة هو اضرمن ابن تيميه في تفريق 

 اطـراء بـذلك فاكتـسب مع اليهود والنصاري يقول عن كتبهم انها لم تحـرف تحريفـا لفظيـا، 
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:ق1415، كـوثري(» ...عهيالش غليظ الحملات علي فرق المسلمين لاسيماديشد.المستشرقين له

درياگر بگوي)67 م كه اسلام در دوران اخير به كسي مبتلا نـشده كـه ضـررش از ابـن تيميـه

 او كـسي بـود كـه؛ميـا بين مسلمانان بيشتر باشـد، هرگـز در ايـن امـر مبالغـه نكـردهي تفرقه

و درباره كتابيانآس به و نصارا مسامحه داشت مـآنيهـا با يهود  كـه تحريـف گفـتيهـا

و بد و، مستشرقان قرار گرفتشي موردستا،لهيوسنيلفظي نشده است او مردي تندمزاج بود

بهيها سرسختانه بر فرقه م اسلامي )87:ش1392ي، آباد افضل(.دكريخصوص شيعه حمله

يكتب شاكر بن محمد.4

ت و اينكه پسرش يزيد را نبايـدي رساله مستقل،يميهابن ، نوشـته سـب كـرد در فضيلت معاويه

لا يسبانه الّ«. است و في ان ابنه يزيد )1/77:م 1973، كتبي(»ف رساله في فضل معاويه

و بيانگرسوكياز واقع سخن كتبي در او نظر موضع و فرزنـدش مورد معاويهدر منفي

و اظرن، سوي ديگرازو،يزيد و به ديدگاه  بر آراءيردحقيقتدر عقائد انحرافي ابن تيميه

. استاو انظارو

و مــدافعين بــبنــابراين و پيــروان  او ايــن اســت كــه دفــاع از يزيــد منطــقيســؤال از ابــن تيميــه

ازدلي خوار، عامل حادثه فاسق، شراب كارتيجنا و بـدتر خـراش حـره، شـكننده حرمـت كعبـه

دخ،همه و اخلاقـي8 حـسين بـن علـي،تر پيغمبر قاتل پسر ،، روي كـدام مبنـاي شـرعي، عقلـي

ب و يتراشـلتيو فـض ناشايـست آنـانو اعمال كارانتي دفاع از جناديترديب؟ است اشكاليمجاز

ر قطعاً،و باطلبراي اهل فسق و فساد .أي شخص مدافع استدليل بر بطلان عقيده

 ذهبينيالد شمس.5

و عقايءآرا تو انظار و، حتي ذهبي،يهميد انحرافي ابن و دوست مشفق او را ناراحـت  شاگرد

وييريـگ وادار به موضـع او بـه تـا جـايي كـه دسـت،ده اسـت كـر عليـه و بـراي قلـم شـده

نصيي فرازها؛سدينويم نامهحتينص و محبـوبشي نامهحتي از ، ابـن تيميـه، ذهبـي بـه اسـتاد

ب خوشا به حال كسي:چنين است ع كه توجه او  خـويش، وي را از معايـب ديگـرانيهابيه

و بدا به حال آن ع بازدارد  خـود غافـليهـابي ـكس كه توجه به عيـوب ديگـران، وي را از

و نظرا.سازد ميت تا چه زمان خود مـيسـتات را و علمـاي گذشـته را نكـوهش ازيكنـيي و

خ9 پيامبر اكرمكهي؟ درحاليريگ آنان خرده مي ود جز به نيكـي فرموده است از مردگان

 در دهه هفتاد از عمر خود هستيكهيحال آيا وقت آن نرسيده كه توبه كني؟ در ... ياد نكنيد 
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 تـو موعظـه را بپـذيري، بلكـه ممكـن اسـت در رد كـنميگمان نمـ. نزديك استتو مرگ

، هستمت هرگاه موقعيت تو نزد من كه از دوستان. چند جلد كتاب بنويسي، ورقه نيزكينيا

ا آنهست، پس نزد دشمنانت چه وضعي خواهي داشت؟ ب ـچنين ،هـا خـدا سـوگند در ميـان

م و فاضل يافت و تبهكـارر افـ،، چنانكـه در بـين دوسـتانت شوديافراد صالح، عاقل اد نـادان

)38: از زغل العلمنقل، 108:ش 1392ي، آباد افضلو 580:ق 1426، ميلاني(. هست

ت مدر جاي ديگر نيز ذهبي در مورد ابن در بررسي احـوالي بسياريها سال: نگاردييميه

و دليـليريگ كه علت كناره، تا درباره او به اين نتيجه رسيدم،او كوشيدم  و شـام  اهل مـصر

و خودخواه تنفر آن و تكفير او، تكبر و تكذيب و سرزنش اش بـهو شـدت علاقـهيها از او

و توهين به بزرگان بوده است )مانه(. رهبري در ميان علما

و رفتـه خود پـيش آلودو شركي انحراف ابن تيميه تا جايي درعقائد باطل،،خلاصه اينكه

،داده» زنـديق«او نـسبت بـه،ي اهـل سـنت از علمـاي ديگـرا عـده كـرد كـه حتـي مقاومت

ي او بـاو دشـمن خـاطر بغـضو بـه نـد فـسق داد او نـسبتي ديگـر بـهو برخ تكفيرش كرده

.، منـافقش خواندنـد)الا منـافق لايبغـضك(كـه9امبريپ روايت حكم به،7حضرت علي

بعسقلاني( )1/155:تاي،

و سخن،اندكيها نمونه بوداين و مشهوريها از انتقادات شديد  فراوان علماي بزرگ

و گمراهردو در ابطال،اهل سنت و عقايد انحرافي و افكار و آراء ا ابن تيميه .وكننده

 آراي فقهي ابن تيميه.2ـ2

و قواعـدو اصـول فتاواي خـلاف ديـن، مهم ديني در موضوعات فقه نيز در حوزه بن تيميها

 وگرفتـار صـادر كـرده ازجملـه مـذهب حنبلـي،، مـذاهب رسـمي اهـل سـنت شـده رفتهيپذ

و همدر انحرافات فاحشي گرديده ي جـدي علمـاي منـصف اهـل نقـدها مـورد،اين حوزه

كه خويش قرارگرفتمذهبهمعلماي ازجمله،سنت اه است وا برخـي آراي فقهـي نجـايدر

،هـايحنبل ازجمله، علماي اهل سنتهياز ناح مشخص همراه با نقدهاي كه در موضوعات را

:ميكنيم را نقلبر وي صورت گرفته

 قضاي نماز.1ـ2ـ2

وو بلكهي شاذ ابن تيميه از فتاوا  اسـت كـهنيـا،9سـنت قطعـي رسـول خـدا خلاف نص

 بلكه؛ نيستو مشروع قضاي آن واجب،شده فوت عمداً نماز واجبشكه بركسي«:ديگويم



و زمستان، اولشماره، اولسالـ اي مذاهب اسلامي فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 104  1399پاييز

)8/148:ق1413، ابن العماد(».ي آن بايد نافله زياد بخواندجا به

 خوانـدن نافلـه، حنبليينظر فقهااز: اولاًكه كنديم را صادري اين فتوا در حال ابن تيميه

. كنـد نمـيراهـا شـده فـوتو جبـران حـرام اسـت،شده فوتي نمازهاي واجبجابه،مطلق

)1/117:ق1428، جزيري(

 شـده،وتي نمازهـاي واجـب ف ـقضا)يو حنبلي شافعمالكي،(گانهسه ائمه اتفاقبه:اًيثان

 ثلاثـه ائمه از نگاه تيميه نظر ابن پس)همان(. نيستزيجاآنريتأخيو حت واجب فوري بوده

.ي نداردو فقه علميو ارزشمردودوباطلااست

 بـابردراروايـاتي ...)و ابـوداودي، ترمـذ، مـسلم بخـاري،(سـته صحاح صاحبان: ثالثاً

ف  بر اساس، فقه مذاهب اربعهو ائمه كه علماء،اند كرده نقل شدهوتوجوب قضاي نمازهاي

)2/665:ق 1426،يجلالـ(. انـد داده شـده فـوت وجوب قـضاي نمازهـايبر فتواروايات، آن

في برخي قضاي حت ووت شدهنمازهاي . انـد ندادهجازهارا تـأخيرآن را واجب فوري دانسته

 شـده،وت پس فتواي ابن تيميه برعدم وجـوب قـضاي نمازهـاي فـ)1/117:ق 1428،يريجز(

و . استو مردود باطل،فقه ائمه اربعه نظراز برخلاف اين نصوص

روب گناه ترك نمازهـاي واجـ)يو سن شيعه(نيقيفر يي روا در منابع: رابعاً ،ي عمـد از

/ق 1421ماجه، ابن(است بيان شده گناه شرك وكفر در حد )2/665:ق 1426،يو جلال 258:

 باعـث توانـديمـي فتـوا داده كـهو طـور گرفتـهدهي ـرا ناداتياز روا اما ابن تيميه اين دسته

زمي براي ترك نمازهاي واجب گرديدها عدهجرئت ي ترك عمدي اين فريضه را برانهيو

.است شده سازو بهانهدهكرطي فراهميشراهردر،م الهيمه

بر، بعضي روايات:خامساً و فقـط فقـط،نمـاز واجـب اين دارند كه كفاره نـسيان دلالت

 خوانـدن نافلـه زيـاد، نمازهـاي واجـبديـگويمـ اما ابن تيميه)همان(.است نمازقضاي آن

آنوكنديم را جبران شده فوت .ستنيهانيازي به قضاي

 جواز طواف حائض.2ـ2ـ2

كه اين نظر ابن تيميه بر او، باطهارت مـتمكن نباشـد از طواف اگر حائض است زيجـا بـراي

)3/95:ق1398، تيميهابن(.دكنو طواف) شودمسجدالحراموارد(ضيح در حالاست كه

را، ازجمله مذهب حنبلي، تمام مذاهب اربعهكهيدرحال  حتي،مساجددر توقف حائض

برنظر ابن پس)1/35:ق 1428، جزيري(.دانند نميزيباوضوء هم جا طـواف جواز تيميه مبني

و،حائض . استو مردود باطل، مذهبهر چهارائمه نظراز مخالف فقه مذاهب اربعه بوده
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ا علاوه در؛است9امبريپ مخالف نص صريح،، فتواي ابن تيميههانيبر از روايتـي زيرا

:ق1421جـه، مـا ابن(» ان المسجد لايحل لجنب ولا لحائض«: كه فرمود شده نقل حضرت آن

و، حيض در حالزنو، مسجد براي شخص جنب)164  حلال نيـست، يعنـي بـر آدم جنـب

. حرام است،در مسجدو توقف ورود،زن حائض

 ملاقات با نجاستواسطهبهعدم تنجس آب قليل.3ـ2ـ2

كه ابنگريدي عجيبو فتاوا از متفردات المـايع لايـنجس بوقـوع«ديگويمتيميه اين است

)8/148:ق1413، ابن العماد(» فيه الا ان يتغيرقليلا كان اوكثيراالنجاسة 

چه كم باشدچه،طاهرمايع آن نجاست شدن واقعبا زياد،و مگـر شـودينمـ نجـس، در

)و يا مزه آن عوض شودبو رنگ،(.دكنرييتغ نكهيا

وت قلّـو، ثلاثـه آن بـوده اوصـافرييـتغ تنهـا،تيميـه ابن نظراز آب طاهر نجاستاريمع

ايتيو موضوع دخل گونهچيه،آنكثرت . حكم نداردنيدر

و باطـل فتـوا مـردود ايـن،)يو حنبلـي حنف ـشافعي،(سنت ثلاثه فقه اهل نظر ائمهازاما

ال«:نـديگويمـ آراء اتفاقبه،در مورد آب قليل زيرا آنان؛است طهورالقليـل يتـنجس المـاء

او فيه سواء تغيرت احدالنجاسة بمجرد حلول  )4/42:ق 1428، جزيري(»لا اوصافه

آن نجاست شدن واقع صرفبهآب قليل رنگ،(از صفات چه يكي؛شوديم نجس،در

و مزه  حنفـي،(سـنت مـذاهب ثلاثـه اهـل نظر ائمهازپس. نكندرييتغايو بكندرييتغآن) بو

و دخـل گونـهچيهـ، با نجاست ملاقات در صورت آب قليل اوصافرييتغ،)يعو شافي حنبل

؛ اسـتي آن بـا شـيء نجـس تلاق ـتنهـا معيـار،و به نجاسـت آن نـدارد در حكميتيموضوع

آن وقوع نجاست در صورت، آب قليلو طهارت حكم ابن تيميه به عدم تنجسنيبنابرا  در

آنرييتغ عدمو اوهايمذهبهمولقب مورد حتي، يكي از اوصاف و نگرفتـه قرار نيزي حنبلي

. استشده شناخته مردود

وو پيامبر تحريم زيارت قبر.4ـ2ـ2  صالحين اولياء

پ شرك دانستن زيارت بلكه، حرام، تيميه ابنگريدي عجيبو فتاوا از متفردات 9امبريقبر
و مـشروعريـغ(يبـدعوعيشـر دو نوعبه،ي ضمن تقسيم زيارتو.و قبور صالحين است

پ زيارت،)حرام را قبورو9امبريقبر ازو شـفاعت دعا درخواست حاجت، قصدبهصالحين

 اجـوب قبر آنـان اينكه دعا نزد قصدبهايو،و خدا آنان بين خود قرار دادن واسطهزينو آنان
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 ايـن نـوعديـگويمـو بلكـه دانـستهو حـرام بدعت از نوعراهانيا همهتراست،و مستجاب

)1/194: 1425، ابن تيميه(. است شركو اسباب شرك از جنس،زيارت

و باطـل مـردود،ي بـزرگ اهـل سـنت از علمـا بـسياري نظـراز نيز،اين فتواي ابن تيميه

 حرانـي عبـدوس حامـد غزالـي شـافعي،ومثـل ابـ( حنبلو احمد زيرا اصحاب شافعي؛است

و  به جوازو قائل زدانستهيجارااءيور انبقبي زيارت سفر برا) قدامه مقدسي حنبليناب حنبلي

)180:ق 1432، صائب(.ندهستزيارت سفردر نماز قصر

و براي زيارت قبور سفر اگر پ صالحين و9امبريقبر ، شرك بـود اسبابجنساز حرام

 بلكه بايد فتوا بـه وجـوب،كردنديمنماز قصر حكم به جواز،و احمد نبايد اصحاب شافعي

.دندكريمزيارت سفردر، اتمام نماز

 بـهو منـسوب اشـياي متعلـقدنيو بوسزيارت در مورد ابن تيميهو شاگردذهبي دوست

ي گفته است كه ترجمه فرازهاي آن بـه شـرحو خواندن، جالب مهماريبس سخنان،9امبريپ

: استزير

آنو تـذلل بايـستد حـال بـا،كه نزد حجـره مقدسـه رسـول خـدا خوشا به حال كسي  بـر

چه، بفرستدو درود سلام حضرت ز خوب زيارت كرده او و ده كـرو محبت ابراز ذلتبايو

كس،انجام داده بيشتر عبادت آن خود در نمازيانيدر سرزمكهياز و صـلوات، حـضرت بر

و درود و،، پس قسم به خدا ... فرستاده است و مـسجد( ديوارهـايدنيبوس ـصـيحه، انزجاع

گر) رسول خدا حرم آننزد(اديزيهيو ؛شـودينمـ بـراي مـسلماني حاصـل،) حـضرت قبر

ا فـارقوو مـلاكاريـمع،اوو رسـول خـدا محبت، استو رسولش محبوب خدا نكهيمگر

پ زيارتپس است،و جهنم بين اهل بهشت  يكـيو نزد قـربليوسـانياز بهتر9امبريقبر

)4/484:ق 1414، ذهبي(. به خدا است

ميو :كهكندي در جاي ديگر، نقل

ازو مـا اسـت، نـزد9ي رسـول خـدا از مـو وقتي به عبيده سلماني گفته شد كه چيزي«

مواگر چيزي: انس به ما رسيده است، پس او گفتقيطر  از تمـام،نزد من باشد،ي پيامبراز

چنـين) عبيده(اين امام:ديگويمچنين» تراستيداشتن دوستي روي زمين برايمو نقره طلا

، خـود زمـان اگر در پس ما چه بگوييم گويد، مي9خدا از رسول سال بعد سخني را پنجاه 

يـ يا9امبريپچيزي از موي،با سند ثابت بيابيم اوابنـد كفـش، ايـو،را چيـده شـده نـاخن

كهيا شكستهكوزه آن را )4/42:ق 1414ذهبي،( آب نوشيده است؟از
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 خـود از ثـروتيا عمدهشبخ،ياگر ثروتمند:ديگويم، فوق سؤال از طرح ذهبي بعد

كههايزيچ آوردن به دستي را برا شدي هز خرج، ذكر و تبـذيرنكرده هرگـز، كنـد نـهيو

راپس.گويد را سفيه نميي او كس پ كردنو سلام زيارت راهدر مال خود نـزد9امبري ـبـر

و مــسجدي كــه  راحجــره وخــرج اســت، بنــاكرده بــا دســت خــود آن آن... كــن  ســنگو

آن را لبانتو ببوس،، آمده از بهشت كه باكرامتي را ارآنيقينـاً موضعي كـه سـيد بـشر در

كه وآن قرار بده بوسيده، تودر قبالخدا را ببوس، پس آنچه را تي ـگوارا،عطاء كند آن به

و كه{باد .اين نيستاز افتخاري بالاتر} بدان

 كـه رسـولياي عـص اگـر بـه:ديـگويمـ برخلاف ابن تيميه، سخنان خود در ادامه ذهبي

اسـت كـه بـراي بـراي مـا سـزاوار،ميابيـ دسـت كـرده، اشـاره حجرالأسودبه با آن9خدا

 بالاتر بوسيدن حجرميدانيم ناًيقي نكهيباا،مكنيو اجتماع ازدحام، آن عصاميو تكر بوسيدن 

)4/43:ق 1414ذهبي،(. است پيامبرو كفشبوسيدن عصااز برترو

 داسـتان بوسـيدن از نقـل مخالفت كرده كـه بعـد، ابن تيميه،دذهبي به حدي با استاد خو

به،ثابت بناني با دست خاطر تماس دست انس بن مالك را  بوسـيدن بـه،9امبريـپ دست او

 از مـا، بوسـيدن دسـت رسـول خـدا كـه چـون:ديـگويم، حجاج سفارش كردهو دهان لب

به(شده فوت در منزلهبهبزرگ پس حجرالاسود،) آن دسترسي نداريمو رويي دست خدا

و  ما زمين است را، لبهاي نبي آن(،استدهيو بوس مس كرده آن زيـارتوميرا ببوس ـبايـد

 را ملاقـاتيو حـاج وارد شـد تـوي بـرو حـاج فـوت شـد تـوازاگر حـج پس حتي) كنيم

اولبو دهانكردي، كهو دهانلبو بگو را ببوس هاي  بوسـيدن، سـنگي واسـطهبهي است

ل حبده كه دوستكرمس را )همان(. آن را بوسيده است)9رسول خدا(بميو

پ زيارت، شاگرد ابن تيميه،ينظر ذهبازبنا براين و از جـنسو حـرام تنها نه،9امبريقبر

: شرك نيست بلكهاسباب

آبو ظـرف نـاخن كفـش، بنـد آوردن مـوي، بـه دسـت خرج ثـروت عظـيم بـراي.1

.كمال محبت نسبت به آن حضرت استو نشانهدهي كار پسند9امبريپ

و.2  آن را بوسـيده اسـت،9امبريـپي كـهو موضـع حجرالأسودزيارت كردن بوسيدن

.ي يك مسلمان استافتخار برانيترو بزرگنيبالاتر

وو اجتمـاع ازدحام.3  بـا آن بـه9امبريـپي كـهيزيـارت كـردن عـصا بـراي بوسـيدن

.مسلماني استهر زاوارسودهيامر پسند، كرده اشاره حجرالأسود
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لب،هانيا از همه گذشته.4 و را بوسـيده حجرالأسـود حاجي كـهو دهان حتي بوسيدن

.هست ترديد مشروعو بدون امر ممدوح را لمس كرده،9االله رسول گاه بوسه

و9االله قبر رسولزيارت.5 .ي به خدا استكيو نزدبرترين وسيله قرب بهترين

و.6 ز) نبويو حرم مسجد(يوارهايددنيبوسان، صيحه مسلم انزجاع  گريه كردناديو

)4/484:ق 1414ذهبي،(. استو رسولشمحبوب خدا)9پيامبر قبر نزد(

ز ابن تيميـه، بـه مـشروعيت، ذهبي برخلاف استادشتينهادر.7 9امبريـپ ارتي ـسـفر
نب«:ديگويم،دهكر طلب از خداوندراو آن تصريح كرده ينـا مـستلزم لـشد فشد الرحال الي

 الـي حجرتـه الا بعـد الـدخول الـيلا وصـول الرحل الي مسجده وذلك مشروع بلا نـزاع اذ 

)همان(» االله وايانا آمينرزقناصاحب المسجد، بتحية المسجد ثم بتحية مسجده فليبدأ

به مستلزم،9پيامبر زيارت قبريبرا سفر كردن و اسـتي مـسجد آن حـضرتسو سفر

) مرقـد(حجـره چـون رسـيدن بـه؛ اسـتو مجاز شرعي،تلاف بين علماءاخ بدون،سفرنيا

 لذا بايد اول؛ شدن به مسجد آن حضرت از وارد مگر بعد،ممكن نيستو ميسر،رسول خدا

و درود بايـد سـلام)9امبريـپ(مـسجد سـپس بـه صـاحب،شود مسجد خواندهتينماز تح

وخداوندفرستاد، .نيآمهمه ما بگرداند، رسول خدا را روزي قبر زيارت مسجد

بـر مكي شافعي مبنـي ضمن نقل سخن ابن حجر،علماي اهل سنتاز نبهاني يكي ديگر

و، اجمـاع مـسلمين سـنت به دليل كتـاب،،9خدا قبر رسولو مشروعيت زيارتتيمطلوب

ــق ــ،اسي ــگويم ــارت:دي آنزي ــر ــضرت قب ــم ح ــر از مه ــاونيت ــداليس ــه خ ــرب ب و تق

تلا سعينيتر بخش نجات وشو هم است  بـه اينكـه زيـارت اند شده حنفيه قائل، جهتنياز

 زيـارت انـد گفتهيِ مالك پيشوايانازيبعض؛ به درجه واجبات استكي نزد9اكرمي قبر نب

)267:ق 1430،ينبهان(. است حضرت واجب قبر آن

پ زيارت بر حرمت مبني، تيميه نظر ابن پس حتـي،ي اهـل سـنت نظر علما از9امبريقبر

. اجماع علماي مسلمين استو خلافو باطل مردودي، ذهب،اوو دوسترد شاگ

في(و مستقل متعدديها كتابتأليف ي، بهـاننبـسيد الخلـق الاسـتغاثة مانند شواهد الحق

و خيرالانامزيارة شفاء السقام في رد)...سبكي دل شـاهد خـود ابن تيميه،، در  بـر گـريدليـو

پرد حرمت زيارتمودراو پايگي نظربيولانبط .است9امبريقبر

ز در مـورد واردهاتيـو روا تيميه به دليل نصوص نظر ابن همچنين  رسـول ارتي ـجـواز

و آن بـه زيـارت، زيرا در روايـات متعـددي؛استو باطل مردودزينصالحين قبور خدا  قبـر

: است روايات زيرهاآنحضرت سفارش شده است كه ازجمله
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ني بعد موتي فكانمان زارمن«:نديافرميم9 اكرم امبريپ.1 ، دارقطنـي(»ي في حيـاتي زار

م؛)244:ق1417 پسن هركه را زيـارتنماميزندگدر پس گويا، زيارت كند از مرگم را

.كرده است

در.2 قبـري من حج فـزار«:ديفرما مي9امبريپ كه كنديمدارقطني نقل روايت ديگرو

حج) همان(»تيي في حيان زاربعد وفاتي فكانّما  ازنمـ سپس قبـر جا آورد،بهكسيكه را بعـد

م،مرگم زيارت كند . زيارت كرده استام را در زمان زندگين مثل آن است كه

كـسيكه؛)183:ق 1432، صـائب(» القيامة كان في جواري يوم متعمداًين زارمن«: فرمودزين.3

و اجر الهي(قصدبهمرا  قزيارت كند،) ثواب منمتايروز . من استهيو همسا در كنار

قبَـرِي صـل مـن«:دي ـفرمايمزينيگريددر روايت.4 عِنـد لـييعا ...ي عشَـف لَـه كُنـت و

 زيـارتو مـرا(مـن، درود بفرسـتد بـر،قبر من هركه نزد؛)3/141:ق 1425، بيهقي(» اَوشهَيدا

اومن،)كند ق(از به،كنميمشفاعت) امتيدر .دهميمو شهادتا) نفع( يا

ي روايت وسيله است كه بخاري تتمهي اهل سنت، اين روايت از علما، نبهانيي گفتهبه

ح 123:ق1423، بخـاري(انـد كردهمسند آن را نقلدرو احمد صحيح در كتاب و ابـن 614،

/م 2004، حنبل ح1015: ،14817(

، بيهقـي(»ي حتّـي ارد عليـه الـسلام االله الـي روح ـالا ردما من احد يسلمّ علـي«: فرمود.5

)3/139:ق 1425

ن خداونـد روح م ـمگر آنكه،من سلام بدهدبر،) بيايد قبر من نزد(كهي نيستكسچيه

او،گردانديبرممن را بر .را بدهم تا جواب سلام

پ روايات ديگري نيز درباره زيارت  از طـرق،منـايع روايـي اهـل سـنت در9امبري ـقبـر

 صـفحات شواهد الحـق نبهـاني، در كتاب توانيمراهاآن است كه مجموعهدهش نقل متعدد

. كردملاحظه، 109-106

 روايـي در مجـامع روايـتني چنـدزيـن)نيو مؤمننيصالحاولياء،(قبور زيارت در مورد

قبـور كه زيارت اينديآيم اين نتيجه به دستهاآن از مجموع است كه شده نقلاهل سنت

مستحبات شرع مقدس اسـلامازو مشروع، امر مطلوب بلكه، نيستو حرام بدعت تنهانهزين

 القبـور زيـارة اسـتحباب«عنـوان بابي را تحـت،ي اهل سنت از علما، چنانكه شوكاني،است

ازو حـاكم جـهما ابن بن حنبل، احمد، از مسلم چندين روايت از نقلو پس گشوده» للرجال

بر عايشهقيطر والاحاديـث فيهـا دليـل علـي«:ديـگويمـ،ي كـردهريـگ جـهينت، چنـيندهيو
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، زيـارت در بـاب روايـات)4/135:ق 1413، شـوكاني(»...استحباب التسليم علي اهل القبـورو

. استو مردگان قبرها بر اهلو درودمستحب بودن سلام دليل بر

كهاتياز روا يكي ت اين روايت اسـ، اهل سنت آمدهو سنن كتب صحاحازيدر بعضي

آن حـضرت كـه كننـديم ـنقـل9امبراكرميـپاز مـسعودو ابنرهيابوهركه عايشه، بريده،

و هـدتز)روايت ديگردرو(الموت تذكر فانها القبور زوروا«:نديفرمايم  تـذكر فـي الـدنياء

)367:ق 1421جه،ماو ابن554:ق 1421،ي داودابو413:ق 1420، نيشابوري(»الآخرة

كه)نيو مؤمننيصالحاء، اولي(يقبرها  يـا،انـدازديم به ياد مرگرا شمارا زيارت كنيد

بهو آخرتدهكر زاهدايدر دن .شوديم ادآوريشماها را

و عبـدوسي، ماننـد غزالـي،و شـافعي اسـت كـه اصـحاب احمـداتي ـاز روا اين روايت

ي سـفر بـراهجـيدرنت،زيـارت كـرده سفردر نماز قصر حكم به جواز، آن بر اساس،يمقدس

)181:ق1432، صائب(. اند دانستهمشروعو را مجازنيو مؤمن لحينصا،اءيقبور انبزيارت

 بـر اسـاس، هـمنيو مـؤمن صـالحان اوليـاء، قبور زيارت بر حرمت، فتواي ابن تيميهنيبنابرا

همو اجماع آراء و و باطل است  متعـددياتيـو روا نصوص حكمبه علماي اهل سنت مردود

ب . استاساسيبوو باطل مردود كاملاً، قبور دارندلاتفاق، دلالت بر جواز زيارتاكه

ي حوائجقضاو شفاي مريض نذر جهتتحريم.5ـ2ـ2

؛ فتـوا داده اسـت،حتـي نـصوص واردهو خلاف علماي اسـلامبر نيز نذر در مورد ابن تيميه

بهي ضمن تقسيمو و نذر نذريا،نذرمعصيتو نذر طاعت،دو قسم نذر ريغيبرا براي خدا

ينذرَاحَد«:ديگويم چنين نذر طاعت در مورد، خدا ينـذرُهاَالاطاعـة لايجوزان ولايجـوزاَن

جاكسچيه براي)2/195:ق 1425ابن تيميه،(»مشرك االله فهو لغير الا لله فمن نذر  نيـستزيي

را طاعتريغكه  و خدا رازيجا نيز نذركند  پـس؛ي خـدا مگر برا،ذركندن نيست كه طاعت

. مشرك است،نذركندي براي غيرخدااگر كس

ا،ابن تيميه آن مطلـق تحـريم كـرده صورتبهرا خداريغ طاعت براي، سخننيدر راو

اشرك خوانده است را برحـق او نانيو جانـش براي رسول خدا نذر اطاعت حتي، حكمنيو

راو صـاحبانز رسولا اطاعت، خداوندكهيدرحال،شوديمشامل نيز طاعـت كنـار در امـر

 از خـدا)59/نساء() �لامرمنكم� ���Ëطيعو� �الله ��طيعو��لرسو�(:ديفرمايم،قرار داده خود 

.ديببر فرمان،دهكر امراطاعتو صاحبانو رسول

 امـر كـهو صـاحبان رسـول خـدا نـذر اطاعـت تيميه اين اسـت كـه چگونـه از ابن سؤال
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 حكـم بـه9خـدا؟ طاعـت رسـول اسـتو شرك حرام خدا است، خودو خواسته مطلوب

 نفس طاعت خدا است، حال)80/نساء()من يطع �لرسو� فقد �طا~ �الله(:ديفرمايمقرآن كه

 واجـب بر خودو طاعت براي آن حضرت را نذر كردي اطاعت براي رسول خدا را اگر كس

! است؟و مشرك انجام داده كار حرام، آيا چنين كسي،دكر

درا  رفـع بـرآورده كـردن حـوائج،در نـذر درباره اعتقاد به تأثير نيز جاي ديگر بن تيميه

ان من اعتقد ان هذه النـذورباب الحـوئج الـي االله وانهـا تكـشف«:ديگويم، ...وهايگرفتار

 ـابـن تيميـه(» الرزق وتحفظ المصرفهو مشرك يجـب قتلـه تفتحالضر،   كـسيكه)1/55:تـاي، ب

ي سـو بـه هـاو خواسته، دري براي برآورده شدن حوائج نذوراتكهنيا به اعتقاد داشته باشد

و هـايگرفتارو خدا است را را رفـع، بـاب روزي را بـاز حفـظ)و حـوادث از بلاهـا(شـهر

يكنديم .ستا قتلو مستحق او مشرك ناًيق،

: جهت استاز چند،اين سخن ابن تيميه جواب

م عرفي متداول نذر الفاظ ظاهربهابن تيميه با نگاه.1  مـسلمين، ماننـد نـذر بـراياني در

 كرده كه مراد آنان از ايناليخ،هاآنو امثالو مادر براي پدر نذر براي اولياء، نذرانبياء،

 چنين نيـست، بلكـه هـدف اصـلي هـر قطعاًكهيدرحال است،هاآننذورات، همان ظواهر

و ــاازي،اعهيشــمــسلمان ــهني خدگون يو خوشــنود رضــاو جلــباونــد نــذورات، خــود

و ثواب اين عمل را براي پدر،  يا اولياي الهي قـرار داده امبريپ، مادرپروردگار عالم است،

ا كننديمو اهداء وو عمـل نيست، بلكه عين توحيـدو حرام شرك تنهانهنيو  بـه آمـوزه

.دستور دين است

 الفـاظ عرفـي مرسـوم در ظـاهرهب،ي استفاده از قواعد كارآمد علميجابه،پس ابن تيميه

و كـرده نـذرها گونهنيا به حرمت حكم غفلت از حقيقت امر،و با ميان مردم تمسك كرده

. را مشرك خوانده استنيمسلم

كه.2 و شـرك، بـرده نـام در امور نذرريتأثبه» اعتقاد«صرف ادعاي ابن تيميه اين است

 هـيچ،اما براي اين مـدعا» ...اعتقَدمن«ديگويم چون؛ مشرك است، معتقدو شخص حرام

باپس. ارائه نكرده استو سنت از قرآنيا كننده قانعدليل ي بـرايا كننـده قـانع دليـلدي ـاو

بهكهنيا زيرا؛دكناثبات اين مدعاي خود اقامه  هـايگرفتـار در رفع نذرريتأث صرف اعتقاد

ن اول كلام، باشدو حرام شرك موجبي حوائج،و قضا . به اثبات استزمندايو

ي حـوائجو قـضا سبب رفـع بلاهـا تواندينم سخن ابن تيميه اين است كه نذر چكيده.3
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آنو اعتقادباشد . استو شرك حرام، به سببيت

ا و سـبب مستقل سبب است، دو قسم جواب ابن تيميه اين است كه سبب، صورتنيدر

بر؛غيرمستقل يو قـضا هـايگرفتـار در رفـع تقل اين باور باشد كه نذر سبب مـس اگر كسي

ا هيچ نقشيو خداوند استهاآنو مانند حوائج ا، امور نداردنيدر  حـق بـا، صـورتنيدر

و حرام،:تيب اهل پيروان خصوصبه، مسلمين نظر تماماز اعتقادينيو چن ابن تيميه بوده

وشرك .اين بحثي نيستدر است

بر،ي حوائج نداندو قضاهايرفتارگ در رفعي نذر را سبب مستقل اگر كس اما ايـن بلكه

و در طول باور باشد كه خداوند آن را  ا مؤثر از علل يكي عنوانبه اراده خويش  امـورنيدر

ا دواهـا،و امثـال امـراضو رفـع در بهبـود مانند تأثير دواها،قرار داده است  صـورتني ـدر

: زيرا؛ نيستو شرك حرام،چنين اعتقادي

غ سبب معين تأثير: اولاً  مـورد ديگـر،و عوامـل اسـباب انضمام به در مطلوب رمستقليو

او؛است خود ابن تيميه قبول ليدر تحـص سبب معينـي كـه اسـتقلال در مورد چون از سخن

 فراهم آيند در مطلوب رگذاريتأث اسباب اگر سائر كه شوديم چنين برداشت،مطلوب ندارد

ابـن تيميـه،(. مطلـوب اسـتليدر تحـص مؤثر،بيسبنيچنو موانع را خداوند برطرف كند،

و)1/104:ق 1419 ا،برده نام در امور تأثيرآن پس نفي سببيت نذر ضيو نقـ مخـالف نجايدر

. اسباب غيرمستقل استدر باباين سخن ابن تيميه

و رفــعي حــوائج در قــضا رمــستقليغ ســبب عنــوان بــه شــرع نيــز تــأثير نــذر ازنظــر: يــاثان

ماهايگرفتار آنو و اين مطلب از سفارش قبول مورد،نند جهـت، بـه نـذر9امبريـپ است

ولـد علـي لـو نـذرت يا اباالحـسنِ«:ديفرمايم كه آنجا؛ است استفاده قابل8شفاي حسنين 

بهِكي ينفَعهما االلهُ ارَجو اَن  اي)10/612:ش1372ي،و طبرسـ 2/395:ق1411حسكاني،(» نذرا

ي واسـطه بـه را هـاآن من اميـدوارم خداونـد،ي بكني نذر،فرزندتي دو اگر برا!ابا الحسن

. شفا دهد،سودي رسانيده» آن نذر«

بهِ(يا در جمله از دقت ينفَعهما االلهُ و)به(در كلمه به نذر)ها(ريضمو برگشت) ارجواَن

در، سـبب غيرمـستقل عنـوان بـه،نـذر كه شوديمي استفاده خوببه،)با(بودن سببي همچنان

راو خود مؤثراستهايگرفتارو رفعي حوائج قضا آن خداوند ايـن ويژگـي  قـرار داده در

نيو چنـ قـرار داده اسـت دواهـا در انـواعراو شـفاي كه خاصـيت درمـان طور همان؛است

. نيستو حراماعتقادي شرك



و آراء فقهي ابن تيميه از نظر علماي اهل سنت و بررسي برخي عقايد  113/ نقد

 داودوبا مثلاً؛ است استفاده قابل وضوحبه نذرها گونهنيا روايات نيز مشروعيتياز بعض

 كـهام كـرده نـذر مـن:و گفـت آمد9خدا كه شخصي نزد رسول كنديمنقل از ضحاك

از بتـي،در آنجـا كـنم، حـضرت پرسـيد آيـا ذبـح)اي ـكنـار در كوه بلنـد(بوانه شتري را در

، كـرد باز سـؤال آن حضرتنه: گفتندي دوران جاهلي كه پرستيده شود وجود دارد؟ها بت

اع عيدي در آنجا آيا اَوف«: آن مـرد فرمودنـد بـه9امبريـپ!نـه: آنان هـست؟ گفتنـدادياز

لنَذرفٍي  فاَءنهّ لاوفَا َمعصيةبنَِذرِك ، كـنو عمـل به نذرت وفا)5/201:ق 1430ابي داود،(»االلهَِِ

. وفايي نيست، خداتيدر معصزيرا براي نذر

كهلياز تعل به برا9امبريپي بي وجوب وفا :شوديماستفاده چيزدو فرمودندانينذر

 تا معصيت شمرده، نيست خداريغي نذر برا) مكان خاصدر ذبح شتر(نذر نفس اين.1

درشود فا لازمجهينتو . نباشدالو

بر،يكلقاعده.2 وكهنيا مبني  بـراي بيـان جهـت صـرفاً،در نـذرها مـشاهد قيد امـاكن

هنذورات است . لازم آيدو شرك حرمتآنازتا،ندارد قربت در قصد دخليچيو

درتوانيمي كلي اين قاعده بر اساس پس يو شـفااءيـو اولانبيـاء بـراي نـذر گفت كه

 در قـصديو دخل ـاسـت جهـت نـذرن بـراي بيـا صرفاً،قيد اشخاص نيز آنهاو مانند مريض

آنتا،نداردكننده قربت نذر . لازم آيدو شرك حرمت از

؛ مخالف با سـيره مـسلمين اسـت،اءيو اولي انبياء نذر برا بر حرمت تيميه مبني نظر ابن.4

و امر،اءيو اول آن براي انبياءو مانند ذبح نذر به زيرا سـو معـروفجيـرا شائع ي آنـانرهياز

)5/182:ق1414اميني،(.است

و ماننـدي مـريض شـفا،اءيـو اول دانستن نذر براي انبياءو شرك بر حرمت فتواي ابن تيميه.5

ي، رافعـي اهل سنت، ماننـد خالـدي، از علمايا عدهمخالف با آراء علماي اسلام است؛ چون آن،

كهاءيو اول آنان، نذر براي انبياءو امثالي عزام و بر اين نظرند  نـذرها، گونـهنيـا را مشروع دانسته

س از )207، همان(.و حرام است، نه شركزيجاي مسلمين عامهيرهينظر

و دچـار،آنو ماننـداءيـو اولي انبياء نذر برا در بحث ميه ابن تي اساساً.6  گرفتـار تزلـزل

 گونـهنيـاو حرمت داكردهيپ چون گاهي به توقف گرايش؛يي فاحش شده استگو تناقض

تحَرِيمـهو توقـف«:ديـگويمـ،نذرها را به گروهي از اهل حيث نسبت داده  اَبوالعبـاس فـي

هرَّمحٌطائفةو َ اهَلَِِ  در حرمـت) ابـن تيميـه(ابوالعباس)5/553:ق1408ابن تيميه،(» الحديثمن

.اند كردهي از اهل حديث آن را حراما عده ولي،)يي نداردو فتوا(نذر توقف كرده
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اش در مورديو گاه  نَـذرو مـن«:ديـگويمـ، فتـوا بـه جـواز داده9امبريـپ براياءينذر

ي وسلمّ،عااللهيصل للنَّبيِقدوقنديلا رفَِتليَهو ص لجيِرانه عليَه السلامِ ُتهيمكـه كسي)همان(»...ق

7امبريـپ براي مجاوران چراغآنمتيق روشن شود،9امبريپچراغي را نذر كرده تا براي 

.شوديممصرف

قيمتهُ«ي از جمله حقكه» صرفَت نـذر كه شوديم استفاده فتواي ابن تيميه است،قتيدر

و فـا الـوو لازم نافـذ،ازنظـر او،9امبريپ براياءياش الا مـصرف قيمـت چـراغ بـراي اسـت

كه، حرم آن حضرت معني ندارد چون لازمه صرف قيمتنيمجاور به اين است  عهـده نذر

قواجب باشد تا چراغ را بفروشد كننده نذر . آن را براي جيران مصرف كندمتيو

در هـاآنريتـأث دانستن اعتقاد بـهو شرك نذرها ونهگنيا بر حرمت پس فتواي ابن تيميه

و باطـل كـاملاً ذكـر شـدي كـهلـيدلا ايـنبه،هاآنو مانندي حوائجو قضاهايگرفتار رفع

.ي نداردو فقه علميو ارزش است مردود

و ادآوريپايان در  زيـارت در مـورد ابن تيميـه انظاري اين نكته لازم است كه طرح آراء

او نيز مسأله نذرنيو مؤمناءيو اولنيصالح،اءيقبور انب  فقـط از منظـر فقهـي، پـژوهشنيدر

؛ اين اعمـال داده اسـت بر حرمتو فتوا را مطرح كردهها آن بوده كه او دركتب فقهي خود

در قلمو اظهارنظر، اين موضوعات دربارهزين اعتقادي در مباحث گرچه و زني كـرده اسـت

در خطاهاواشتباهات آنجا نيز دچار  و ،جانب علمـاي اسـلاماز آن حوزه نيزي بزرگي شده

وومتعددهاي نقد مورد بر جدي قرارگرفته آن بالاتفاق . استشدهحيتصربطلان

 گيري نتيجه

 مثـل، اعتقـادات در حـوزه ابـن تيميـهاتو نظـر آن شد كه آراءقيو تحق نتيجه اين پژوهش

ت،يخبرصفات و جدي مانند ازنظـر تنهـا نـه شـد كـهو ثابتجسيم، داشته اشكالات اساسي

اوي حنبلـي هـايمـذهب هـم حتـي، علماي اهل سـنت ازنظر تمام بلكه، ومتكلمين شيعه علماء

ي دين اسـلامها آموزهو مخالفي نداردو شرع ومردود بوده وهيچگونه ارزش علمي باطل

و اصولو سنت قرآنيو نصوص ا شـده رفتهيپذو قواعد نبوي و سـلامي اسـت نـزد مـذاهب

ي ازنظـر علمـا، اين شد كه برخي از فتاواي ابن تيميهجهينتزين فقه اسلامي در حوزه همچنان

و سـنت قـرآنو نصوصاسلاميها آموزهو برخلافو مردود باطل حنابله،اهل سنت حتي

.استيو شرع ارزش علميو فاقد فقهاي مذاهب اسلامي بودهو اجماع
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